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و و تجربهيكاركردهاابعاد در فلسفه استقرا
 سينا ابن

∗يالله قربان قدرت

دهيچك

فنايس ابن و تجربـهياست كه توجه خاصياسلام لسوفانيازجمله به اسـتقرا

س. خود دارديدر نظام فلسف كلاتياز جزئرياو استقرا را  دانـد،يمـاتي ـبـه

اكهيدرحال سيول ست؛ينياستنتاج علم ند،يفرانيدر ياز جزئـريدر تجربه

قيبه كل كليخفاسيبا استفاده از تيـعليكـه در آن، نـوع رسـديميتيبه

ا. شده، وجود دارد امور تجربهانيم يژگـيويسينا تجربه را دارا ابن رو،نياز

و آن را مصداق قاعداياشياخذ ذات سو. دانديمياتفاقةدانسته او گر،يدياز

باستقريهاتيبه محدود و و تجربه توجه دارد ونيقـيكنـد كـهيمـانيـا

نتيكل كلنيقيمورد تجربه، هرچنددروستيحاصل از استقرا مطلق تيـو

قيكليمزبور تا حدود يكلـيعنـي باشـد؛يمـيودي ـاست، اما مشـروط بـه

.يدانشگاه خوارزمو عضو هيأت علميارياستاد∗

18/9/90: تاريخ تأييد19/7/90: تاريخ دريافت



ويكاركردهـا اسـتقرا

ضرورت استفاده از

.ت

و ــوم ص نقــش آن در عل

حـال مشـكلاتنير عـ

يهـا همواره پرسـش،ي

ن يهـا پاسـخزيـ تاكنون

ةمسـئله از دورنيـايخ

،ريخواجـه نصـوفـارابي

نيـي تبسـينا ابـنةنانـيبع

ب و و تجربـه انيـاسـتقرا

يفلسـفيو حتـيعلمي

تي ـماه،نايسـ ابـنديـد

د و مـوارد  گـريمشروط

و از اقسام مهم قيـاس ي

 سـطحي بـالاتر از صـرف

گـردد، تـابارها تكرار مـي

م رو از ايـن. گـردديفراهم

و  مهـم، اسـتقرا، اقسـام آن

در ابن.مشروط است كاركرةو گسترتيحال بر اهمنيعسينا

كهديانسان تاكةروزمريتجربه در زندگ ضرةدهند نشان دارد

.استزينيعلوم انسانيحتويعي در علوم طب

تيعل،ياتفاقةقاعد،يكلنيقياستقرا، تجربه،:واژگان كليدي

ــرا ــه ب و تجرب ــدگياســتقرا ــالاخصيامــروزيزن بشــر، ب

كسةگستردي امـا در سـت،يندهيپوشيحاصل از آن، بر

و تفكر عقلان اعتماد تام به آن يدو، بالاخص در مقام فلسفه

حج زانيمة دربار و و استقراتياعتبار و تجربه طرح كرده

ا.ه آن داده شده است خيتـارةمقاله با نظر به پيشيننيدر

و برخ دگاهيدنيي فـ چون؛يمشاء اسلامياز حكماياو

و و تجريو كاركردهاهايژگيشود تا با نگاه واقعبهاستقرا

ن دگاهيدت و ايهـاتيمحـدودزي ـاو توجه به كاربردها

به آن و يها تجربه در استدلاليكاركردهانييتبژهيو دو

ا رون بقيتحقنيدر اسـتقرا ازياوصاف كلـانيپس از

نيقيوتيعل،ياتفاقةقاعد،يآن چون اخذ ذاتيهايگ

.شود

ترين ابزارهاي علمي انسان براي فهم جهان طبيعي از مهم

س و داراي  پيشرفت علمي نقش اساسي را بر عهده دارد

بارهاي گوناگون حسي كه در آن، دريافت حسي است؛ چرا

كل شدنلذهني تبدي فراهيآن به يك اصل يا قانون نسبتاً

و استدلال، يكي از بحـث هـاي مهـر بحث اقسام حجت
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د آنها

واژگ

 مقدمه

ــاهم اســتي

يها شرفتيپ

از اعتميناش

را دريمهم

بهيگوناگون

تب ارسطو يو

م شويتلاش

تياهم. شود

يها تفاوت

ا. است نياز

و ژگيتجربه،

شيميبررس

 استقرا

يكي استقرا

است كه در

دريافت حس

ةاينكه زمين

در منطق، در
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. باشد كاركردهايش مي

و اقسـام در آثار خود، بـه بيـان تعـ سينا ابن او در كتـاب.اسـتقرا پرداختـه اسـت اريف

و التنب مي هاتيالاشارات گويد كه آن، استدلال از احوال جزئيات بر حال در تعريف استقرا

به عبارت ديگر، در استدلال استقرايي همه يا بيشتر جزئيـات يـك معنـاي كلـي. كلي است

و روشن مي ص1387 نا،يس ابن(گردد براي ما آشكار ت). 137-138، و تعـاريف با اين عريف

د ص1353 نا،يسـ ابـن(ده اسـتكرارائهدوخگريديگري كه در آثار ج1370و92-93، ،2،

مي) 450ص و بررسـي از جزئيـات بـه سـوي كليـات مشخص شود كه اسـتقرا يـك سـير

و تكـرار زيـاد آن، مشـابه مـواردةباشد؛ يعني انسان در اثر مشـاهد مي در يـك امـر جزئـي

ميكلةقاعدكيه را در تحت مرور، آن امور مشاب به تـوان بـا بـراي مثـال مـي. دهديسامان

تمام يا بيشتر مردم يك شهر كه داراي پوست تيره هستند، به اين قاعـده يـا حكـمةملاحظ

مي استقرايي رسيد كه مردمان اين شهر سياه .باشند پوست

ةدربـار تجريـدو نيـز در بخـش منطـق اساس الاقتباسدر نصيرالدين طوسي خواجه

در او استقرا را عبارت از حكم به يك امر كلـي بـه. كند استقرا بحث مي موجـب ثبـوت آن

و همان مثال جزئيات خود مي ر،يخواجـه نصـ(كنـد را دوبـاره طـرح مـي سينا ابن هاي داند

ص1370 حل 264، ص1370،يبه نقل از علامه ،264 .( 

در سينا ابن و با تام، بر آن است كـه ويژگـي اساسـي نظرگرفتن دو قسم استقراي ناقص

و بررسي استقراي تام، حصول يقين از آن مي باشد؛ زيرا در آن، تمامي موارد، مورد آزمايش

گونه استقرا نيـز يقينـي اينةدر نتيجه، همانند قياس برهاني، نتيج. اندو امعان نظر قرار گرفته

ميگونه استقرا از حالت استقرابودن بسا اينچهوباشد مي و ويژگي خارج قيـاس هـاي گردد

مي دست بهسينا ابن هرچند. پذيرد برهاني را مي داند؛ زيرا آوردن استقراي تام را بسيار دشوار

مي بيشتر استقرا كه انسان در زندگي خود به گيرد، همان اسـتقرائات نـاقص هسـتند كـه كار

تقراي نـاقص، ويژگـي كـه در اسـ باشـند، در حـالي فـراوان در علـوم مـي هايداراي كاربرد

و رسيدن به يقين وجود ندارد  ج1370 نا،يس ابن(استقصاي تمام موارد ص2، ،450.(

دانـد؛ يعنـي اسـتقراي تـام، ديگر، استقرا را بر سـه بخـش مـييدر موضعسينا ابن البته

و استقراي ذاتي از. استقراي ناقص در اين تقسـيم، اسـتقراي ذاتـي داراي ويژگـي متفـاوت



و همـان معيني مي باشد

او. كنـد طبيعـي را توليـد مـي

كند، متفـاوت از يقيني مي

مي»تجربه قـوام( كنـد تعبير

اسـتقرا يـا«: كنـد خلاصه مي

»ي تجربـه چنـين نيسـت

 اسـتقراي مـذكور توسـط

و لـذا اسـتقرا مـي باشـد

.مشتمل دانست

و نيـز  فـراوان آن بـا تجربـه

ةهـاي چنـدي دربـار ديـدگاه

علم، ميـزان آن در توليد

بـودن اسـتقرا بخش نتيجه

. مقتضاي بحـث آورده اسـت

 ارسـطو اسـتقرا نـزد.ت

در مقايسـه ويژگـيارسـطو

 اسـت؛ ولـي اسـتقرا بـه مـا

او از ايـن. باشـد مـي رو

 اسـتدلال، خـواه علمـي،

 اسـتقرا ايـن اسـت كـه يـك

ص1377 بـا ارسطو).72،

 در اسـاس قيـاس اسـت،

و در واقع استقراي ناقصي است كه داراي شرايط است

و گزاره لومعة مربوط به حوز هاي علوم طبيعـي طبيعي بوده

علوم طبيعي توليد معرفت يقة اين استقرا، چون در حوز

وص نيز مي تجرب«گونه استقرا به نام از اينسينا ابن باشد

ص1380 الذكر را در عبارت زير خلاص او سه نوع فوق).95،

غا استيفا مي كنـد، ولـي الـب توليـد مـي كند يا فقط ظن

ص1373 مي).90، رسد نوع سـوم اس با اين وصف، به نظر

اساسي بايها واقع همان تجربه است كه داراي تفاوت

و ناقص ق رأي جمهور، استقرا را بر همان دو بخش تام

 استقراي

و مشابهت هـاي فـراوك استقرا با ادراك حسي از يكسو

 زياد آن در علوم گوناگون باعـث شـده اسـت كـه ديـدگ

ها به ماهيت استقرا، نقش اين ديدگاه. استقرا بيان گردد

ان ن ستقرا،آوري و نيز بر ميزان چگونگي كاربردهاي آن

مباحث استقرا را در بيشتر آثار خود به مقتض ارسطوانيم

 اهميت آن در پيشرفت علوم گوناگون تأكيد كـرده اسـت

ارسـ. باشد كه در مقابل قيـاس اسـتز جزئي به كلي مي

كس تأكيد مي و الزامهكند آور اسـت قياس مقدم بر استقرا

م تر، معقول اقناعي و حتـي كارآمـدتر تر برحسب احساس

ا گونهةنشان دهد كه استقرا نيز مانند همشود هـاي ديگـر

اما ويژگي خود اسـتق. يا خطابي در اساس قياسي است

ميةمقدمةوسيل 77راس،(زند ديگر به حد اوسط پيوند

ك مورد نظر خود نشان مي ددهد ه قصد او از استقرائي كـه
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است كه مرب

معتقد است

استقراي ناقص

380،يصفر

ر تمام افراد

73 نا،يس ابن(

، درسينا ابن

توان طبق مي

هاي ويژگي

نزديك ارتباط

ز كاربردهاي

هاي ويژگي

و يقين كليت

.اند مربوط

منيا در

بالاخص به

همان سير از

و قياس استقرا

تر، اق نزديك

شو متعهد مي

خواه جدلي

مقدمه را به

ذكر مثال مو
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.كامل استيهمان استقرا

گر آن اسـتص تأكيد او بر استقراي كامل بيـان استقرا بالاخةدربار ارسطو اشارات ديگر

و كامل است كـه بـه  استقصـاي تمـام جزئيـات در آن، امكـانةواسـط كه تنها استقراي تام

و كليــت وجــود دارد  ــين ــه يق ا. رســيدن ب ــناز ــراي ي و مشــائيان ديگــر ب ــد او رو در دي

آن يقين به تجربه تبديل كرد؛ چراكه تجربه بـرخلاف اسـتقرا دارايراآورساختن استقرا بايد

و توانايي اطلاق در روش و يقين مشروط است .هاي علمي را دارد كليت

و منطةارسطو دربار ديدگاه دانانقاستقرا در سنت مشايي با كسب مقبوليت به فيلسوفان

، خواجـه نصـير، سـينا ابن، فارابيرو حكماي اسلامي، چون از اين. مسلمان نيز سرايت كرد

را ارسـطوو حكماي بعدي ديدگاهي نزديك به نظريـه سهروردي، الدين رازي قطب، غزالي

د بهةدر فلسف فارابي.ابتكاراتي نيز در اين زمينه دارند موارديردارند؛ هرچند هريك خود،

و تفاوت ويژگي و به يقين هاي استقرا آوري تجربـه نسـبت بـه هاي آن با تجربه توجه كرده

ص]تايب[،يفاراب(كند استقرا تأكيد مي ،278.(

شد همانـ سينا ابن تــ طوركه قبلاً نيز بيان ارسـطوريثأاگرچه در بحث اسـتقرا تحـت

بـه خواجه نصيرالدين طوسي. آن داردةتري از ديگر حكما دربار هاي دقيق است، اما بررسي

و تشكيل قياس در استقرا تأكيد دارد؛ يعنـيةصرف امر مشاهد حسي بدون بررسي عقلاني

و ديگر حكما اس و امـر تقرانزد او و غيرعلمي يك رويداد به معناي مشاهدات مكرر حسي

او. گردد است كه همين تكرار مشاهده باعث رسيدن به حكم استقرايي مي تأكيـد بسـيار اما

و در كتاب  امـا فوايـدش ...«: گويـد در ايـن بـاره مـي اساس الاقتباسبر فوايد استقرا دارد

و بسيار است، چه بسيار حكم هاي يقيني حسي يا تجربي به توسـط اسـتقرا اكتسـاب كننـد

كه در برهان گفته شـود اگرچه مستقري نداند كه آن حكم به استقرا كسب كرده است؛ چنان

ح و اگرچه بـه نسـبت بـا عقـل،و به قيقت به نسبت با حس، استقرا را بر قياس تقدم باشد

فيهكو در استقرا چندان... قياس را بر او تقدم باشد عدد جزوياتي كه در تحت كلي باشد،

و عدد آنچه حصـول حكـم در امـر معلـوم باشـد، بيشـتر بـود، حكـم  نفس الامر كمتر بود

نص(» تر بوديكتر بود؛ چه به حصر نزد مقبول ص1376ر،يخواجه او در جاي ). 373-374،

و تنبيه مفيدتر از قياس مـي ديگر بيان مي ص( باشـد كند كه استقرا براي تذكر -331همـان،



،ة مطـرح دربـار اسـتقرا

 در اثر كثـرت مشـاهدات

گويـدي استقراي تام مي

 قضـاياي جزئـي آن يقينـي

 حقيقـت بايـد در حـدود

 ايـن اسـتقرا در حقيقـت

ص1373 چرا نكهيا).63،

و بررسـي تمـام  اسـتيفا

رو در اسـتقراي نـاقص

آنها، تنهـاةص كامل دربار

ر اسـتقراي نـاقص يقـين

 در استقرا اساس رسـيدن

 آنهاست؛ يعني حكـم اسـتقرايي

182.( 

 محمولي بـه موضـوعي

ثبـوت محمـول بـراي.1

محمـولت موضـوع بـا

ثبـوت محمـول بـراي.2

. پـذير نيسـت سبب امكان

و ظـن بـه آن آگـاه  گمان

).88-85ص

 يقين در استقرا

ويخ يكـي از مسـائل،نايس ابن استقرا نزديهايژگياز

د نبودن آن است؛ يعني آيا نتيجهايبودن اي كه در استقرا

، با نظر به ويژگيبرهان شفاشود، يقيني است يا نه؟ او در

ه در آن تمام جزئيات استيفا شود، يقيني اسـت، اگـر قض

ح قضايايي كه در حدود اكبر به كار مي و حال آنكـه در روند

در.ر روند ا اين قضايا واقع از نوع برهان هسـتند؛ زيـرا

3 نا،يس ابن(هم قياس شرطي موسوم به قياس مقسم، آن

اند توليد يقين كند؟ زيرا در اسـتقراي نـاقصتوص نمي

از ايـن. شود يا امكان آن وجود نـدارد نظر يا انجام نمي

و جزئياتي باقي مي م موارد و تفحصامانند كه بدون بررسي

كنـيم، پـس در شده، حكم صـادر مـي اتكا به موارد استيفا

و تنها ظن غالب حاصل مي .شود گردد

د عدم يقينةديگر دربار آوري استقراي ناقص اين است كه

ي ظني، تفحص در جزئيات بدون شناخت علت آنهاست

ص1373،يزديمصباح(يات استوار است مشاهده جزئ ،82

و قضيه نشان مي اي كه در آن، دهد كه در هرگونه حكم

1: تواند دو حالت داشته باشد شود، ثبوت محمول مي مي

و نسـبت و بديهي است؛ يعني خود موضوع بـه ربـط  آشكار

2.و برهاني است يقينيبخشد كه در اين صورت علم ما

س و چون سبب ندارد، علم به آن از راه و آشكار نيست

و تنها ميي گ توان به آن علم يقيني داشت توان از طريق

ص1373 نا،يس ابن(مورد دوم استقياستقرا از مصاد كهي ،
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و يقين كليت

نظر به برخ با

ب همان يقيني

ش حاصل مي

كهيياستقرا

اشند، قضايب

اصغر به كار

قياس است،

استقراي ناقص

موارد مورد

همواره موار

با صرف اتك

حاصل نمي

ديگةنكت

به حكم كلي

صرفاً بر مشا

سينا ابن

م نسبت داده

موضوع آشك

ب وجوب مي

موضوع بين

در نتيجه نمي

يشد، درحال
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آن است كه در آن، نه تنها ثبوت محمول بـراي موضـوع سينا ابن ويژگي استقرا نزد حال

و اين، نشان و آشكار نيست، بلكه سبب نيز ندارد دهد كه از راه استقرا امكان نـداردمي بين

نهبفهميم كه محمول براي افراد موضوع  از ايناز. ثبوت دارد يا رو او بر آن است كه وقتي

مي قراطريق است مي عمل ثبوت محمـول بـراي هـر.1: آيد كنيم، يكي از دو حالت زير پيش

پس ثبوت محمول براي هر فـرد. فرد از افراد موضوع بين است؛ يعني نيازي به سبب ندارد

و لذا ثبوت محمول براي موضوع هم كه كل مي يقيني است باشـد كـه آن افراد است، يقيني

ثبـوت.2كنـد؛و برگشـت بـه قيـاس برهـاني مـي ستسيناناباين، همان استقراي تام نزد 

و ما به اين ثبوت يقين پيدا مـي  و از آنجـا بـه محمول براي هر فرد نياز به سبب دارد كنـيم

كـه ايـن نيـز از كنـيم ثبوت محمول براي موضوع، كه كل آن افراد است، نيز يقين پيدا مـي 

ميةحوز و وارد تجربه وكهگردد؛ چرا استقرا خارج شده اسـتقرا تـوان دسـتيابي بـه سـبب

ص1384،يحقـ/ همـان(علت ثبوت محمول براي موضوع را نـدارد  از).30-38، بخشـي

:باره چنين است در اينسينا ابن عبارت

در موضوع است، حد اوسطياگر آنچه را كه سبب ثبوت محمول برا...  قرار دهيم، پـس

م واقع سبب را حد اوسط قرار داده و اين، است؛ زيرا فرض كرده بوديم كه ثبـوت حالايم

از بنابراين، اين. محمول به موضوع سبب ندارد گونه امور يا بايد خود به خود بين باشند يا

و اگر از طريق استقرا بيان شوند، از دو حال بيرون نيست؛ يا وجود طريق استقرا بيان شوند

و بدو چه استقرا ايـنـ سبب استننسبت محمول به جزئيات موضوع، خود به خود بين

و اگـرـ كند نوع را تبيين مي و يا وجود نسبت محمول بـه جزئيـات موضـوع سـبب دارد

بـودن آن فقـط از طريـق ثبوت محمول بر موضوع در هريك از جزئيات بين باشد، يا بـين

و امكان زوال را رفع نمـي حس است كه در اين و از ايـن صورت ايجاب دوام نكرده كنـد

م و يا اين بين يقين حاصل نمي قدماتنوع بودن ناشي از عقـل اسـت كـه ايـن قسـم شود

ص نا،يس ابن( پذير نيست امكان ).86همان،

 كاربردهاي استقرا

وكه طور همان تجربـه، مفيـد ملاحظه شد، استقراي ناقص، بالاخص در مقايسـه بـا برهـان



ي استقرا در زندگي بشـر

و نزديكـي  در مقارنـت

 انسـان در فراينـد اسـتقرا،

بلكـه صـرف؛شـود، نيسـت

رو از ايـن. رساند استقرايي مي

و حتـيل علـوم تجربـ ي

. نتايج فراواني داشته باشـد

و ر برهـان، در منشـأيت

كلـي تشـكيل قـدماتم

در سـينا ابـن ايـن اسـاس،

مبادي كـه انسـان از طريـق

از) 311ص و منظـور او

كنـد كـه تنهـا از تأكيـد مـي

ايـن ويژگـيةدربـار. كرد

 تكرار امر مشـاهده شـده،

كـه از كثـرت يابـد مـي

بررسـي تمـامة در نتيجـ

و اگر در نتيجه بررسي ت

.باشدو نظر مي

 اسـت؛ يعنـي در بيشـتر

شود كه ذهن انسان به يـك

شـده، زيـادترد مشـاهده

توان گفـت اسـتقرا مين

. خـلاف آن ثابـت شـود

و و حيوان آزمايش شد

و كاركردهاي  معرفت كلي نيست؛ اما اين نقص، مانع اهميت

شايد بتوان علت ايـن امـر را. بالاخص علوم تجربي نيست

و دريافت ضـمن اينكـه انس. حسي مردم دانستايه ادراك

آ شـود نچه در برهان انجام مـيعمليات خاص عقلاني، شبيه

و تكرار آنها او را به نتيجه گيري استقرايو ادراكات حسي

ت و نيـز متـداول حقيقـاتش استقرايي در زندگي روزمره

مينها را علوم انساني، نه و تواند نتا يج، بلكه ضروري است

بـه نقـش مهـم اسـتقرا، در كنـارسـينا ابـنو ارسـطو دليل

در ديد آنها هرچند برهان از. معارف انساني اشاره دارند

بـر ايـ. محصول استقرا هستنديا اين مقدمات كلي، گاه

مبادكند حس در توليد علم، بيان ميضمن تأكيد بر نقش

و اسـتقرا هسـتند يقيني نايل مي همـان،(شـود، برهـان

و تجربه مي او سپس تأكي.باشداستقراي ذاتي يا استقراي تام

توان مقدمات هرگونه برهاني را اكتساب كر استقراست كه مي

و تك واقع بهي است كه در واسطه مؤانست استقرا با حس

به راست استق ا كه ذهن انسان  ـتدريج بـه امـر گـرايشني

و اين كلـي اگـر موارد مشاهده شده به يك امر كلي برسد

و يقين تام استـ يعني استقراي تامـي بود داراي كليت

و يقي و آورن بود، حكم كلي ضروري نيست، اما مفيد رأي

استقرا، محوريت اصل شباهت يا تمثيل در آنةدربارديگر

مي شده، شباهت ميان جزئيات مشاهده مشاهده شو شده، باعث

رو در استقراي ناقص، هرچه مـوارد از اين.ر آنها برسد

نحاصةنتيجن اعتبارِ ميزيل از استقرا نيبنابرا. باشد بيشتر

كـهر مقام عمل در زندگي انسان حجيت دارد، تا زمـاني

 اگر اثربخشي دارويي توسط پزشكان روي تعدادي انسان
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و معرف يقين

و علوم، بالا

استقرا با ادر

عملينيازمند

و مشاهدات

كاربرد روش

برخي از علو

به همين دليل

م شكل دهي

گردد، اما مي

ض برهان شفا

آنها به علم

استقر استقرا،

طريق استقر

استقرا گفتني

در فرايند اس

همساني موا

موارد جزئي

بيشتر آنها بو

ديگةنكت

موارد مشاهد

د اصل كلي

باشند، ميزان

كم در دست

براي مثال اگ
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برمي در نتيجه،شده، نتايج مثبت دادند موارد آزمايش اساس اصل استقرايي حكم كـرد توان

ها آزمـايش انسانةكه اين دارو براي درمان آن بيماري خاص قابل تجويز است، هرچند هم

و تا زماني نشده عكس ندهد، اين حكم استقرايي داراي اعتبـارةكه استفاده اين دارو نتيج اند

مي. باشد مي د لذا بهو انسان اردتوان گفت استقرا عملاً حجيت طور عمده با اتكا به اصل ها

گذرانند؛ تا آنجاكه اگر اصل استقرا را از زندگي حذف كنيم، چيـز استقرا زندگي خود را مي

بـراين، بايـد توجـه داشـت كـه اسـتقراي تـام، افـزون. زيادي براي انسان باقي نخواهد ماند

و حتي تحقيقات علمي محال يا بع ويدبالاخص در زندگي روزمره است؛ زيرا بررسي افراد

و گذشـتهـ هـا زمـانةمصاديق يك مسئله در هم ـ هـا مكـانةو همــ شـامل حـال، آينـده

و اگر ما جامع پذير نمي امكان را استقرايي را كوچكةباشد و فقط افراد آن تر در نظر بگيريم

ميةمورد بررسي استقرايي قرار دهيم، اين بررسي تنها دربار اسـتقراي ويژگيتواند آن افراد

در تام را داشته باشد، درحالي كـه در جهـان رو چيـزي از ايـن. واقع استقراي تام نيسـت كه

و خارجي تحقق دارد، تنها استقراي ناقص مي هاي علمـي انسـان باشد كه مبناي كاوش واقع

.نوع استقراستنيهمزين

مشكل استقرا امري است كه از ديرباز ذهن فيلسوفان را به خود مشغول كرده كه اين اما

و هم در نظريات فيلسوفان غربي سينا ابن،ارسطوةامر هم در فلسف و حكماي مشاء اسلامي

و آنها راه تـرين سـاده. اند هاي گوناگوني براي آن ارائه دادهحل به اشكال گوناگون بيان شده

مع صورت و مشكل استقرا از ديدبندي اين است كه از آنجاكه علـم بايـد كلـي سينا ابن ضل

كه،باشد و از آنجاكـه ادارك حسـي توليـد آورنيقـيزيرا دانش كلي است و معتبـر اسـت،

و پژوهش جزئيات در حوز دانش كلي نمي و چون استقرا تجربي همواره ناقص است،ةكند

آ و مشاهده موارد جزئي تنها ا. واقعـي كسـب علـم اسـت غازاستقرا كـه نجاسـتيمشـكل

و توليـد چگونه مي و كسب علم را از ميان برداشـت توان شكاف منطقي موجود بين استقرا

و كلي در حـوز  ، 1378،يقـوام صـفر(علـوم تجربـي را منطقـاً توجيـه كـرد؟ةعلم يقيني

 ). 130ص



رو نگـاه از ايـن. قرار دارد

 داراي اهميت خاص خـود

هايي از برهان ديگر، ويژگي

 ايـن، بـه بـر عـلاوه.شـد

 گوناگون از آنها، تجربه نقـش

عنـوان منطق از مجربات به

 اشاراتوفاشص منطق

شود پـس اينجا تلاش مي

ةهاي آن، نقـش قاعـد ويژگي

هاي آن بررسي گـردد تـا

و چـون بررسـي، تحقيـق

شـود كـه گفته مي فردي

يـك امـرة زيادي دربار

و بررسي هـاي، مشاهده

 متـوالي بـراي انسـان نـوعي

عليـت ميـان اجـزاي مـورد

 زماني است كـه ذهـن در

عليـت ميـانة، به رابطـ

توان گفت تجربه يـاو مي

ج در آن، امكـان حـدس،

 كه در منطق اسـلامي از

وة مقايسه با استقرا در مرحل استحكام قرابالاتري از اتقان

و حكماي اسلامي، بالاخص ، به تجربه دارسينا ابندانان

و از سوي ديگ ه از يكسو، داراي ويژگي استقرايي است

و برهان مـي و پل ارتباطي بين استقرا شبا لذا حد واسط

و كسب تجربيات گوناگس بودن انسان با عالم خارجي

و دانش انسان دارد؛ تا آنجاكه در منط شكل دهي معرفت

م در بيشتر آثار خود، بالاخصسينا ابن.شوديي برهان ياد

و مقايس ويژگي در اي. آن با استقرا پرداخته استةهاي تجربه

و بيان چند ديدگاه دربار آن، ويژگةي از تعاريف تجربه

د و عليت و در نهايت، محدوديتر تجربه، يقين ها تجربه

.آشكار گردديمعرفت انسانيدهتجربه در شكل

تجربه

و آزمودن مي چيا البته معاني. باشد لغت به معناي آزمون

رو مجرب به از اين. از لغت تجربه قابل استنباط است

و آزمون تجربيات گوناگون، يعني بررسي و آزمايش ها هاي ها

اين واژه در اصطلاح، به معناي ملاحظه. است عدد امور مت

و آزمون هاي متـو امر يا پديده است كه در اثر مشاهدات

عليـةآن حاصل شود كه اين يقين در اثر برقراري رابطـ

ز،پس تجربه از نظر ذهني.باشد پس از استقراست؛ يعني

و مشاهدة نتايج يكسانن هاي مكررِ رابطه ميان دو پديده

و دربارب پديده پي مي ميةرد رو از اين. كند آنها حكم صادر

اسياي قضا و يقيني براي انسان كه يقين مندرجتاولي

اين ويژگي تجربه باعث شده است. برد ترديد را از ميان مي
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 تجربه

در مق تجربه

 بيشتر منطق

تجربه. است

ن ارد؛دزيرا

مأنوسةواسط

ش بسزايي در

يكي از مباد

به بيان ويژگ

برخيةاز ارائ

اتفاقي در تج

تجر گاهيجا

تجر تعريف

در لغ تجربه

شبيه آن نيز

داراي تجربي

خاص يا امو

مكرر يك ام

ةن درباريقي

باش تجربه مي

آزمونةنتيج

اين دو پديد

ازاتيتجرب

گمان يا ترد
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و قضـاياي تجربـي را در رديـف» الواجب قبولهاالقضايا«قضاياي تجربي به نام برده شـود

.اوليات، يعني بديهيات اوليه قرار دهند

و سينا ابن مجربات را كه عنـوان ديگـري از قضـاياي تجربـي هسـتند، از مبـادي اوليـه

م در. بودنشان است كند كه ويژگي اساسي آنها بديهييضروري برهان لحاظ در اشاراتاو

چهةآن است كه نتيج اين خصوص بر و بسا تجربه، حكم اكثري تجربه، جزم به حكم است

گفت در مجربات قياس پنهاني است كه با مشـاهدات توانميرو از اين. شود را موجب مي

ص1387 نا،يس ابن(در آميخته است  ج1370و 124، صص2، ).422و 413،

واتيتجرب ان گفتتو ميسينا ابن اين اساس، در تعريف مجربات از ديد بر همان قضـايا

آن احكامي است كه به دنبال مشاهدات بهچمكرر ما با تكرار احساس، عقل و يقين نان جزم

و ترديـد در آن متصـور نيسـت كند كه هـيچ احكام پيدا مي ، 1387 نا،يسـ ابـن(گونـه شـك

از يايپس در تحقق قضا). 124ص ر تكـرا: تجربي دو شرط اساسي مندرج است كه عبارتند

و تحقق و شـرط دوم محقـق قياس پنهاني مشاهده كه در استقرا، تنها شرط اول وجود دارد

ومي،يقياس پنهانيدر بيان معنا. نيست توان گفت ذهن انسـان در اثـر تكـرار مشـاهدات

و يكي موارد آزمايش و عـوارض ديگـر هرگونـه احتمـاليبودن شرايط زمـاني، مكـان شده

را اتفاقي مي بودن امور محقق و با وجود رابط رد رخ علّي ميان پديدهةكند داده به نتـايج هاي

بار نيـز دسـت خـود را در آتـش فـرو بـرد، براي مثال، اگر انسان هزاران.ردب حاصل پي مي

كـه بـين شـود دست او خواهد سوخت؛ زيـرا در اثـر تكـرار ايـن آزمـايش او متوجـه مـي 

و سوختن آن، رابط علّي مستقيمي وجود دارد كـه آن،ةقرارگرفتن دست در مجاورت آتش

و انسان به اين خاصيت با قياس پنهاني در اثر تكرار تجربه  خاصيت سوزانندگي آتش است

به نكته. برد پي مي داشـتنةواسط اي كه در اينجا ذكر آن اهميت دارد، اين است كه مجربات

و مشـابهت داراي تفاوت ها،گياين ويژ و حسـيات هسـتند؛ زيـرا هـا هـايي بـا مشـاهدات

و يقـين مشاهدات قضايايي هستند كه در آنها عقل با تصو و محمول براي جزم ور موضوع

دروني يا بيرونيةگردند كه نقش نوعي تجرب صدور حكم به حس ظاهر يا باطن متوسل مي

آ در آنها آشكار مي و حسيات كه در از اصول يقينياتهمهانباشد اند، قضـايايي هسـتند كـه

و يقين به حكم كـافي نيسـت، بلكـه انسـان  و محمول براي جزم آنها صرف تصور موضوع



در بيـان ويژگـي سـينان

كـه} ونـدبآن مقـدمات

و و ماه بيفزايـد  فرو شود

دهد كه مشـاهداتن مي

هـايي از قضـاياي ويژگـي

 يقين در اثـر تكـرار مـوارد

گـذاري مبـادي در پايـه

آني توجه خاص داشته به

تـرين مرتبـه را در پـايين

نـزد. پردازد به تجربه مي

موضوعي،ةي بسيار دربار

و سپس مراحـل مي گردد

-237و20-19، صـص

 حيوانـات، هرچنـد در سـطح

 تجربـه بـراي او داراي نقـش

ك هرچند ميان آنهـاه است

 اوسـت؛ چراكـه تجربـه

و اتفـاق مـي وت سـازد

ز طريـق تجربـه كسـب

19-20.(

 مقـام عمـل، داراي ارزش

هـاي شـود كـه انسـاني

او. باشـند تجربه ميي بي

و كـار و مصاديق سـر د

ابـن. وساطت حس ظاهر اسـت؛ ماننـد درخشـندگي آفتـاب

{و اما مقدمات محسوسـات«: گويدمي دانشنامه علايي

و فرن به حس دانسته باشيم؛ چنان كه گوييم آفتاب برآيد

ص1353 نا،يسن ص1387و 112-113، اين، نشا). 125،

و وي و مبادي برهان هسـتند، داراي مراحـل  كه از اصول

با اين تفاوت كه در قضاياي تجربي، رسيدن به يقيد،نش

و برقراري رابط .علّي ميان آنهاستةه

دهي معرفت انسـان، بـالاخص نقـش آنتجربه در شكل

و منطق ارسطوث شده است تا دانان توو حكماي اسلامي

رارسطو و مراتب دانش، پس از آنكـه حـس در بيان مراحل

به تري املكةكند، حافظه را مرتب شمار آورده، سپس از آن

هاي پيوستن يادآوري اي است كه از طريق آن، به هم وسيله

م و قاعده عمل خاصي براي ما كسب ن علت آن، حكم

م و مابعدالطبيعه را ذكر ،1378ارسـطو،( كندي هنر، علم

خود به وجود تجربه حتـي در حيوانـ مابعدالطبيعهدرارسطو

و كـاركرد تجربـةد دارد؛ اما حافظ انسان را در پيـدايش

و صناعت بر آن اسةاو با مقايس.داند ويژگي تجربه، علم

و صـناعتةي وجود دارد؛ اما تجرب انسان اسـاس علـم

و بي به وجود مي خوش بخـتتجربگي آدمي را دست آورد

ا هنگامي پيدا مي شود كه از تصورهاي اجمالي متعـدد كـه

ميةدربار حكمي كلي ص(آيد نوعي از اشيا پديد 9همان،

كـردن در مق دارد كـه تجربـه، بـراي عمـلسپس بيان مي

طوركه در جهان خارجي مشاهده مي همان. صناعت نيست

تر از كساني هستند كه صرفاً شناخت نظري دارند، ولي موفق

در را آن مي انسان با شناخت افراةفرايند تجربرداند كه
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ابن(» بكاهد

ك و حسيات

با تجربي مي

مشاهده شد

ت اهميت

برهان، باعث

ارسط.باشند

كند لحاظ مي

او تجربه وس

ون دانستنبد

بالاتر چون

ارسط). 238

تر تأكيد پايين

د اساسي مي

هايي شباهت

ب صناعت را

صناعت هنگ

ح مي شوند،

س ارسطو

ص كمتري از

مجرب، موف

علت اين امر
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و نقش اساسي است؛ درحالي دارد كه همين ويژگي در مقام عمل، داراي كه صناعت اهميت

و بصيرت وجود دارد و كار دارد كه در آن، علم رو صـاحبان از ايـن. با شناختن كليات سر

ص(تر از ارباب تجربه هستند حكيم ارسطوصناعت نزد   ارسـطو بر اين اسـاس،).21همان،

ع«: گويد مي و تجربه متضمن شناخت لت نيست؛ زيرا صناعت، متضمن شناخت علت است

داننـد كـه چـرا چنـين اسـت، دانند كه فلان شيء چنين اسـت، ولـي نمـي ارباب تجربه مي

مي درحالي مي كه صاحبان صناعت ،همـان(» شناسند دانند كه چرا چنين است؛ يعني علت را

).22ص

 اشـاراتوشـفا تجربـه دارد، در منطـقيهـا كه اهتمام خاصي به بيان ويژگي سينا ابن

و تجربه، تأكيد دارد كه يكي از ويژگـي تفاوت ضمن بيان هـاي اساسـي تجربـه، هاي استقرا

ص1373 نا،يسـ ابـن(شناخت علّـي، يعنـي اخـذ مابالـذات در آن اسـت  او).91-92، البتـه

و سپس يقين حاصل  و عـام نمـيازشناخت علّي دانـد، بلكـه مشـروط تلقـي آن را مطلـق

در. كند مي بهتجر«: گويدمي برهان شفا او كنـد، دليل كثرت مشاهدات توليد علم نمي به تنها

مي بلكه به كند؛ با اين حال، كليت ناشـي از تجربـه، سبب همراهي با قياس خفي توليد علم

او سـپس تأكيـد).92ص همـان،(» كليت قياسي مطلق نيست، بلكه كليـت مشـروط اسـت 

مي مي ذ كند كه تجربه زماني توليد يقين اتي شـيء مـورد تجربـه اسـت، كند كه در آن، آنچه

.لحاظ گردد

مي اين آنةدربـار سينا ابنو ارسطودهد كه بين ديدگاه امر نشان و كاركردهـاي تجربـه

كهييها تفاوت و كلي ارسطووجود دارد؛ چرا حتيـ در فرايند تجربه قائل به شناخت علّي

و مقيد و علم را شايستـ مشروط و تنها صناعت و علّي مـيةهم نيست . دانـد شناخت كلي

ا از اين و چرايي اشـيا تجربه نميورو در ديد تواند به ما شناخت علمي، به معناي حكمت

و پديـده به و بـا علـل دست دهد؛ زيرا تنها حكمت است كه به چرايـي اشـيا هـا پرداختـه

و كار دارد و مبادي سر و نقسينا ابن اما. نخستين و عنايت بيشتري به اهميت ش تجربه دارد

و علّ مييآن را در شناخت علمي، كلي و قادر به شناخت ذاتي اشيا نيز .داند مفيد دانسته

و حتي اشـراق تـداومةدربارسينا ابن ديدگاه و قضاياي تجربي در حكماي مشاء تجربه

و لذا آنها چيزي افزون بر او بيان نكرده حل(اند يافته ص1370،يعلامه ق، اشـراخيش/ 281،



دانـد كـه ميـان اموري مـي

 انسان در آن هـيچ نقشـي

 گرديد كـه تجربـه داراي

استفاده از قيـاس خفـي؛

دهنـد كـه مـوارد نشـان مـي

ف آن، زنـدگي او دچـار

دهـي اصـوله در شـكل

بـر سـينا ابـن. توجه داشـت

هايتجربه در كسب داده

 اسـتفاده از قيـاس خفـي

و و قيـاس اسـت  استقرا

ر ا بـهي عقل ايـن امكـان

امـا در اينجـا ). 312ص

 قيـاس خفـي در جريـان

 جريـان آن اسـت؛ يعنـي

 گويـا عملكـرد آنهـا بـدون

 مسائل تجربـي كـه ذهـن

 سلسـله اصـول غيرتجربـي

و نقـش ايـن  بـه وجـود

و اصـل امتنـاع ل عليـت

پـذير نيسـت آنهـا امكـان

 ذهـن انسـان اسـت كـه

تجربه را متعلق به امو الدين شيرازي قطببراي مثال ).41

و معلوليت باشد، ضمن اينكه فعل ان و تأثر يا عليت تأثير

ص1315،)نيقطب الد(يرازيش(د ،121 .( 

و كاركردهاي آنت  تجربه

گ  ماهيت تجربه كه در سطور فوق شرح داده شد، آشكار

.2مشاهدات مكرر حسي؛.1: مهم است كه عبارتند از

اين مـوا. حجيت در زندگي عملي انسان.4 براي برهان؛

ض زندگي انسان است كه بـا حـذف رياترو همچون استقرا از

ميبر علاوه. گرددي مي توان به نقـش مهـم تجربـه اين،

هاي عقلي در فرايند تجربه توج فرضز نقش برخي پيش

در. داردي دوم توجه خاص ت مهم، به نقش برهان شفااو

ا و سپس رسيدن به يك حكم تجربي يقينـي بـا  تكرر آنها

او در اين مورد بر آن است كه چون تجربه مخلوطي از

و تكرار آن، برايةواسط باشد، بهز آن مي دريافت حسي

،1373 نا،يسـ ابـن(آورد تا به حكمي تجربي نايـل گـردد

ق  شايسته است در آن دقت گردد، اين اسـت كـه وجـود

جيوجود نوعةدهند و عقل يا اصولي عقلاني در تجربه

و گويتي تجربه داراي نوعي مع و همكاري بـا هـم هسـتند

مي به بيان روشن.ددارم نقص توان گفت در جميع مس تر،

كند، با اتكا به يـك سلس احكام جزئي به احكام كلي سير مي

تو طور خودكار عمل مي چون ذهن به بچنـدا جـه كند، ني

كه اصولي چون امتناع صدفه، اصـل غيرتجربي ندارد؛ درحالي

آ  جمله اصولي هسـتند كـه سـير فراينـد تجربـي بـدون

ص1362 پس تجربه يكي از كاركردهاي اساسي). 571،
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ب .ا اصول عقلاني، بالاخص اصل عليت داردپيوستگي خاصي

و قاعده اتفاقي در تجربه  عليت، يقين

و ادراك حسـي، وجـود همـين يكي از ويژگيسينا ابن ديد از هاي ممتاز تجربه بـر اسـتقرا

از،گردد كـه مـا ذاتـي شـيء را درك كـرده عليت در آن است؛ زيرا وجود عليت باعث مي

اخ اشتباه مااخذ ما بالعرض به جاي بذ تر اينكه بـه يقـينو از همه مهم اشيمبالذات مصون

و اخذ ذاتي بـه جـاي اخـذ عرضـي را بـا. شويممورد نظر در آن نايل  او توضيح امر عليت

ميةطرح قاعد ، بـا طـرح مثـال سـقمونيا در برهان شفادر كتاب سينا ابن.دهد اتفاقي انجام

كه«: گويد تسهيل اسهال صفرا، مي ميوقتي محقق شد شـود بر سقمونيا اسهال صفرا عارض

شـود كـه اتفـاقي نيسـت؛ زيـرا آنچـهو اين امر بر سبيل تكرار كثير مشاهده شد، معلوم مي

و نه اكثري مي. اتفاقي است، نه دائمي است شود كه در اينجـا چيـزي اسـت كـه پس معلوم

آن كند؛ زيرا نمي سقمونيا آن را طبعاً اقتضا مي ميتوان گفت كه سقمونيا كند؛ زيـرا را اختيار

آن. ندارديمعلوم است كه جسم از آن جهت كه جسم است، چنين اقتضاي پس سقمونيا يـا

مي،اي كه در خود دارد را بالذات توسط قوه آ اقتضا ن امر يكي از خصوصـيات كند، يا اينكه

رو. يا ناشي از نسبت امري است كه با سقمونيا قرين است سقمونياست شـن بـا ايـن بيـان،

» دارددشود كه در طبع سقمونيا، يا در طبع امري همـراه آن، علـت اسـهال صـفرا وجـو مي

ص1373 نا،يس ابن( ميو ديگر نوشتهسينا ابن از اين بيان).89، شود كـه اولاًً، هاي او استنباط

از اتفاق، حاكم نيست؛ ثانياً، آنچه در تجربه بـه دسـت مـي بودنيدر تجربه، اصل دائم آيـد،

و لذا نتيج ـطري و سبب است ةدرجـيتوانـد دارا حاصـل از اسـتنتاج تجربـي مـيةق علت

.از يقين باشديشتريب

 اتفاقيةقاعد

ةقاعـد. گـردد تبيين مـي سينا ابن اتفاقي از ديدةاينجا براي تبيين بيشتر اين امر، ابتدا قاعد در

و نه اكثري؛ يعني اتفاقي بيان مي كند امري كه اتفاقي است، امري است كه نه ضروري است

و اقلي مي امـري سـينا ابـن به بيان ديگر، مقصود از اتفـاقي در ديـد. باشد امري غيرضروري



و اقلـي بـودنبـودن اسـت

 سـبب فـاعلي خـود اقلـي

ترتيب، اتفاقي، يعني امري

ص1380،ي صـفر ،134-

لا اكثرياً و  نا،يسـ ابـن(»اً

اتفـاقي از اصـولة قاعـد

 انسان مقـدم بـر هرگونـه

 امر در ذهن انسان مسلّم

تكـراريطـور اسـتمرار

طـور غالـب باشد يا بـه

و مسـببة، رابط سـبب

عقلـيةرو قاعـدز ايـن

 عقلانـي متكـي نيسـت؛

و بديهي است عقلي اولي

برهـان، جهـت اثبـات آن

 لازم است ذكر گردد، اين

 مطلـق عبـارت اسـت از

 كـه ايـن از نظـر فلسـفي

نتيجه علتـي از علـل پديـد

 علت ديگر اسـت، مقـارن

 فلسـفي محـال بـه نظـر

م يـانت از يك نوع تقارن

و اتفـاقن گونـه صـدفه

و دوام  زيـرا اگـر اسـتمرار

و بيي بـو بودن، اقلـي علت باشد؛ بلكه معيار اتفاقي سبب

ر كند، آن است كه نسبت به سـا داخل در اتفاقيات مي آن

تر بدين. يا اكثري نباشدي وجود آن امر با آن سبب، دائم

به است سببي مي كه ص(شود طور اقلي سبب آن امر قوام

به»ومالقسر لايد«ن قاعده به الاتفاق لايكون دائميا«و نيز

قةدربار. ياد شده است)88 اين قاعده گفتنـي اسـت كـه

و لذا عقل انكهشناختي است معرفت مقدم بر تجربه بوده

و آن را و آگاهي دارد مي به آن علم گيرد؛ يعني اين كار

و هيچ و اكثري نيست و اتفاق هرگز دائمي گـاه بـه صدفه

ميان دو پديده دائمي رابطهگيرد كه اگرلذا ذهن نتيجه مي

و اتفاق نخواهد بود؛ بلكه آن رابطه هرگز از باب صدفه

ج1370،ينـانيد( معلوليـت خواهـد بـود ص1، از).63،

لا اكثرياً و ارسطويي به هيچ دليلِةدر فلسف» لايكون دائمياً

ع  منطق ارسطويي، آگاهي از اين قاعده يك نوع معرفت

برة طبيعت به هيچ نوع دليلي نيازمند نيست، بلكـه اقامـ

ص(پذير نيستس امكان ).65همان،

لابه،ياتفاقةقاعدةديگري كه دربار منظور درك درست آن

و نسبي است و اتفاق. اتفاق داراي دو معناي مطلق صدفه

ك جهان چيزي موجود شود كه داراي هيچ گونه علتي نباشد

و اتفاق نسبي آن است كه حادثه.باشد در اما صدفه نتيجاي

ديگري نيز كه معلول علةافتد كه حادث همان حال اتفاق مي

و اتفـاق از نظـر.ت به وقوع پيونـدد ايـن نـوع صـدفه

 زيرا با قانون عليت منافات ندارد، بلكه صرفاً عبارت است

ايـن.ه هركدام از آنها به مبدأ پيدايش خود وابسته اسـت

ص(دهد، اما استمرار ندارد جهان رخ مي ؛ زيـ)64همـان،
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خا يابد از حالت اتفاقي ميبودن و مستند به عليت نيـز سـينا ابـن كـه هـدف گردد رج گشته

اي، اتفاق، حتي از نـوع در هرگونه تجربهسينا ابن اتفاق است؛ يعني در ديد ردكردن اين نوع

مي نسبي آن نيز واقع نمي و ذاتي و لذا تجربه يك فرايند علّي .باشد گردد

 اخذ ذاتي در تجربه

 بالذات يا ذاتـي اشـيا بـه جـاي مـا اخذ ماسينا ابن بودن تجربه نزد هاي علّي از ويژگي يكي

و عـوارض ذاتـي آنهـا بالعرض آنهاست؛ و واقعي اشيا يعني در فرايند تجربه، اوصاف ذاتي

گردد كه همين ويژگي باعث استناد شـناخت تجربـي بـه شـناخت علّـي براي ما آشكار مي

يك از اين. گردد مي مييرو ماةدهد، جلوگيري از مغالط از نكاتي كه در اينجا او توجه  اخذ

ما«: گويدمي بالذات است؛ لذا بالعرض به جاي ما بالـذات اخـذ بالعرض به جـاي مـا وقتي

و فقط زماني توليد يقـين مـي شود، تجربه، نه يقين، بلكه توليد ظن مي كنـد كـه تجربـه كند

و در آن، آنچه ذاتي شيء مورد تجر ص1373سـينا، ابـن(» است، لحاظ گـرددبهباشد ،91-

اي در مـورد امـوري در هر تجربه در اينجا آن است كهسينا ابن اساسي مورد نظرةنكت). 92

و تكرار مي پذيرند، بايد ارتباط امور مقـارن بـاهم، ذاتـي باشـد، نـه كه با هم مقارنت دارند

و يقيني است كه رابط امورةعرضي؛ زيرا شناخت تجربي تنها در صورتي يك شناخت علّي

و هيچ  و ذاتـيةرابطمورد تجربه، از نوع ذاتي باشد، نه اينكه نسبت آنها عرضي بوده طولي

. با هم نداشته باشند

هم غيابةاز قاعدسينا ابن ذاتي در جريان تجربه،ةتر رابط تبيين دقيق براي زمان نيـز هاي

بر. كند استفاده مي مي او گويد چنين نيست كه هرگاه دو چيـز مقـارن هـم اساس اين قاعده

. است كه چنين تقارني اتفاقي باشـد باشند، لازم آيد كه يكي، سبب ديگري باشد؛ زيرا جايز 

مي» الف«در غياب»ب«طور مكرربه آن،بروهاما اگر علا بر غايب باشد، اساس جمع توان

و غياب ميان دو مشاهده، حضورهاي هم زمـان مكـرر مطمـئن شـد كـه هاي هـم زمان مكرر

و رابط و بين آنها نميةتقارن آنها سـينا، ابـن(علّـي باشـد تواند اتفاقي باشد، بلكه بايد ذاتي

ص1428 ص1380قوام صفري،/63، ،136.(

و اثـر از طريق اين قاعده استدلال مي سينا ابن كند كه صرف تقارن دائمي يا اكثري شـيء



ايـن.درست، كـافي دانسـت

 اثر يا وصف خاص، در

و ذاتية رابط آنها را علّي

و رابطـه، چـه  اصلي تقـارن

ل از تجربه، داراي كليـت

9.( 

 مشاهدات در شرايط ثابـت

 تـر از آن، شـناخت مهـم

 علّي است، نه شناخت مـا

 يقيني فراهم نمايـد؛ زيـرا

 ويژگي يقيني آن هسـتند

تجربه بـا اسـتقرا، بـاةس

در. دهـد نشـان مـي امـا

و مقيـد بـه شـرايطي  مشـروط

كنـد، بلكـهد علـم نمـي

 كليت ناشـي از تجربـه،

ن است كه طبيعت آنچـه

كنـد، مگـر ايجـاب مـي

و » نيسـت مطلـق بـوده

و يقـين  كـه اولاً، كليـت

ي اعتبار دارد كـه شـرايط

 باشند، كـه ايـن امـر، بيـانگر

درستةتوان در جريان تجربه براي اخذ نتيج خاصي را نمي

و براي اخذ نتيج درست بايد اينة است، اما كافي نيست

مي كه شيء غايب باشد ر هرگاه چنين باشد، و توان تقارن

توان فهميد كه دو طرف اصلي رو از طريق اين قاعده مين

و اينكه وصف يا اثر مورد نظر حاصل جريان تجربه دارند

ص( ص1373سينا، ابن/ 134قوام صفري، همان، ،90-92

 تجربه

يعني تكرار مشـ خصوصياتي كه براي تجربه بيان گرديد

وـ واحد از آنهاة وجود قياس خفي در فرايند تجربـه

و نيز شناخت ما و ضروري و عل شناخت دائمي بالذات

كا نتيجه مي ميهشود تواند براي انسان شناخت يق تجربه

و بالاخص علّي و ذاتي، و قياسي بودن آن، قادر به تأمين

و توجه مورد رو او ضمن مقايس از اين. باشد ميسينا ابن نظر

بودن شناخت را در آن يقيني به، وجود قياس خفي در تجر

و كليـت حاصـل از تجربـه، مشـرو  تأكيد دارد كـه يقـين

بهتجرب«سينا ابنة گفت دليل كثرت مشاهدات توليـده تنها

مي] خفي[ همراهي با قياس حال، با اين،...كند، توليد علم

و آن شرط اين ي مطلق نيست، بلكه كليت مشروط است

پذيرد، امر دائمـي راپذيرد، صرفاً در شرايطي كه تكرار مي

بنابراين، كليت آن به ايـن شـرط مشـروط. در كار باشد

ص ).91 همان،

و ديگر نوشته مي در اينجا ك هاي خود، خواهد نشان دهد

و مقي و يقين مشروط د است؛ يعني تا زماني تجربه، كليت

و ديگر ويژگي و ثابت باقي باشند مكاني هاي تجربه يكسان
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و يك و به محض تغييري در اين اصل، تجربه نيز نواختياصل همساني قوانين طبيعت است

عق فرض بنابراين، يكي از پيش. تغيير خواهد كرد و آوري تجربـه نـزد لاني يقينهاي اساسي

در اي يقين ثانياً، تجربه.، اعتقاد به اصل يكنواختي قوانين طبيعت استسينا ابن آور است كـه

و رابط ذاتي اشيا پي ببرد؛ زيـرا تنهـا از ايـن طريـق اسـت كـهةآن، انسان به شناخت تقارن

و سببي امكان مي شناخت علّي .گردد پذير

 هاي تجربه محدوديت

مييها ويژگي و مقيد است، دچـار خطـا فوق نشان دهند از آنجاكه تجربه، شناختي محدود

و حتـي برهـانـ باشد؛ يعني در تجربه نيزو اشتباه نيز مي ـ همچون ادراك حسي، اسـتقرا

و اشتباه وجود دارد؛ به و يقين را با شـرايطي خـاص در سينا ابن ويژه آنكه امكان خطا كليت

ما اگر تجربهنييعگيرد؛ نظر مي و در آن، شـناخت علـي اي داراي ويژگي اخذ بالذات باشد

و در مي صورت گيرد هاي يـك شـناخت تواند ويژگي واقع نوعي قياس خفي برقرار گردد،

و مشروط را داشته باشد و كلي تجربي، مقيد ويكيپس. يقيني مهـم شـناختيهايژگياز

و امكان خطا در آن مي بالاخص كه در جهان، حقـايق گونـاگوني؛باشد تجربي، محدوديت

و نيز حوز ةشناسايي تجربـي، گسـترةوجود دارند كه از طريق تجربي قابل شناسايي نيستند

و سينا ابن.گيرد كل هستي را دربرنمي و خطاپـذيري تجربـه توجـه دارد نيز بـه محـدوديت

و دائماً ما نمي«: گويد مي ميدتوليگوييم كه تجربه مصون از خطا بوده و چگونـه يقين كنـد

مي چنين چيزي امكان دارد، درحالي گوييم ما در بيشتر كه حتي قياس نيز چنين نيست؛ بلكه

» پس كيفيت توليد يقين در تجربه بايد بررسـي شـود. كنيم موارد از تجربه، يقين حاصل مي

ص( و بيان دوبار).2همان، مي ويژگيةاو سپس، با ذكر صـفرا مسهلند توا هاي سقمونيا كه

و ويژگـي باشد، بر آن است كه نمي هـاي توان خلاف اين نتيجـه را در شـرايط جغرافيـايي

معنـاي ايـن سـخن، آن اسـت كـه. شده ما انتظار نداشـت هاي تجربه ديگري غير از ويژگي

و شب و زماني و نمـي آن داراي اعتبار مـيهيتجربه تنها در حدود شرايط مكاني تـوان باشـد

آحدود اعتبا و احوال ديگر نيز نسبت داد را به قلمرونر و اوضاع سخن او در اين مورد. ها

گيريم كه سـقمونيا در بعضـي كشـورها ما اين امكان را ناديده نمي«: گوياي آن امر است كه



كـه ديگـر نحـوي بـه؛ دهد

 سقمونياي شناخته شـده

 بـه طبـع خـويش مسـهل

و گـاه و حتـي اسـتقرا ه

گيـري آنهـا نقـش شـكل

 ادراك حسـي، تجربـه نيـز

باشـد؛ زيـرا محـدود مـي

و اسـتنتاج  از ايـن سـير

س تجربه هـم در معـرض

تجربه ياد كرده روطمش

هاي آنها نيز آشـكار تفاوت

ها امري اسـتاين تفاوت

ه اسـت؛ زيـرا تفـاوتبـود

و در سـوق مـي مـورد دهـد

ي قياس خفي در تجربـه

و تكـرار مـوارد تجربـه شـده

 تلاش دارد از امور جزئـي

ن اسـتقرا، تكـرار مـوارد

و پنهـان در درون خـود

در بيـان تفـاوت سـينان

و خاصيتي را از دست ده و مزاجي همراه شود، يا مزاج

و حكم تجربي ما اين باشد كه استاجبا نباشد، بلكه

بالـذات يـا بـ: همان سقمونيايي است كه محسوس ماسـت

ص(» مگر آنكه با مانعي برخورد كند ).93همان،

ديگري كه در اينجا بايد توجه شود، اين اسـت كـه تجربـه

ش و ادراك حسـي در ي مبادي حسي هستند؛ يعني حس

به از اين. و ادرةواسط رو امكان خطاهاي زياد در حس

حد. گردد خطا واقع مي مودلذا و اطلاق آن نيـز كاركرد

كه كليت حاصـلي سير از جزئي به كلي است، درحالي

و كليت محض باشدندرت مي پس. تواند داراي اطلاق تام

از آن به كليتسينا ابن باشد كه هم داراي محدوديت مي

ي

و تجربه به شرح ويژگي كه بيان گرديد، تفايهاي استقرا

اي. شودهمچنين وجوه تمايز آنها از برهان نيز مشخص مي

و حكماي اسلامي، بـالاخصر منطق بـوسـينا ابـن دانان

و استقرا انسان را به سمت اعتماد به تجربـه سـو  تجربه

. سازدو كليت استقرا دچار ترديد مي

و استقرا وجود دارد، وجود نوعي تفاوتي كه ميان تجربه

ني اسـتقرا صـرف تكـركه در استقرا وجود ندارد؛ يع درحالي

 است كه در آن، انسان بدون استفاده از قياس پنهاني تلا

ا كلي برسـد؛ ولـي در تجربـه هرچنـد چـون مر به يك

شده است، اما انسان با استفاده از قياس عقلي يا تجربه

و كبراي مربوطه به نتيج مية صغري ابنرو از اين. رسد كلي
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و با خاصيت

مسهل صفرا

براي ما، هما

م صفراست،

ديگةنكت

د ارايبرهان،

مهمي دارند

خ در معرض

روند تجربي

ندر تجربي به

و خطاست

.است

گيري نتيجه

و با ملاحظه

هم. گردد مي

كه مورد نظر

هاي ويژگي

و يقين آوري

نخستين

است، درحا

شده مشاهده

شده مشاهده

شده مشاهده

تشكيل صغر
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و استقرا مي در صـورتي كـه؛تجربـه بـه قيـاس پنهـان اسـتامگويد كه استناد احك تجربه

سو بر همـين اسـا ماست، به قياس پنهان وابسته نيستاستقرا مظنونةوسيل احكامي كه به

مي او مجربات را آن داند كه به دنبال مشاهدات پياپي مـا بـا تكـرار احسـاس، گونه احكامي

و يقين به ميةواسط عقل به جزم ص1387 سـينا، ابن(رسد تحقق قياس پنهان ،124-125 .(

مي«: گويدمي برهان شفااو در اين خصوص در  شود، به اين اما آنچه از طريق تجربه كسب

و استقراتج صورت است كه و البتـه از اسـتقرا اسـتوارتر اسـت ربه مخلوطي از قياس » ست

ص1373سينا، ابن( ،318.(

مي اين ي كه مـوارد الاتفاقي دانست؛ يعني در تجربه زمانةتوان همان قاعد قياس خفي را

شد مشاهده يك شده فراوان گونه نتيجه دادند، انسـان از طريـق ايـن قاعـده، كـه امـرو همه

و دائمي نيست، از طريق قياس به نتيج ميةاتفاقي اكثري .يابد مورد نظر در تجربه دست

مي اين از بودن آن دانسـت؛ زيـرا قيـاس خفـي يـا توان علّي رو دومين ويژگي تجربه را

و نتيج ـآشكار در هر صورت قياسي است كه در آن، مي وةقيـاس، رابطـةان مقدمات علّـي

مي چنانچه اگر اين رابطه نباشد، قياس از قياس. معلولي وجود دارد از. گردد بودن ساقط لـذا

گف اين جهت مي بهتتوان و تجربه اين است كه استقرا حكـمةمعنـاي ملاحظـ فرق استقرا

و نفـس جزئيات براي رسيدن به حكم كلي است، بدون آنكه در اين ملاحظه ، علت واقعـي

جزئيات براي كشـف اجمـالي علـتةالامري ثبوت حكم، مكشوف شود، اما تجربه ملاحظ

ب از اين. است آيد، مگر اينكه اسـتقرا تـام دست نميهرو علم كلي يقيني از راه استقرا هرگز

برخي جزئيات، علم بـه علـت، اجمـالاًةبسا با مشاهد باشد، بر خلاف تجربه كه در آن، چه

م مـيحاصل و در نتيجـه علـم كلـي يقينـي را افـاده ، 1373مصـباح يـزدي،(نمايـديشود

).154ص

مي همين از و استقرا نيز آشكار آوري تجربـه گردد كه همانا يقـين جا تفاوت سوم تجربه

بهدر. آوري است در مقابل ناتواني استقرا در يقين ابتناي تجربه بر قياس خفـي،ةواسط واقع

ن ميةوعي رابطكه در آن، و نتيجه وجود دارد، را علّي ميان مقدمات تـوان شـناخت تجربـي

كل يقين و و گمـان دانست، درحالي سازيتآور كه حداكثر توان استقرا در ايـن جهـت، ظـن

مي ضمن تأكيد بر يقينسينا ابن البته. باشد كلي مي و آوري تجربه، خاطرنشان كند كه كليـت



تفاوت اساسيةدهند نشان

ص توليد يقـين در تجربـه

ر از طريـق قيـاس پنهـان

اگـر«: قـرار زيـر اسـت

 تجربـي از معنـاي اخـص

و نـه كلي مطلق مي كـرد

كند، مگر با قياس توليد نمي

ايـن اسـت كـه سزاوارس

در به... طوركلي تجربـه

» هـاي آن اعتبـار گـرددت

اسـتقرايةيافتـل تكامـل

حـال يقـين امـا در عـين

 نظر گرفـت كـه ناشـي از

آن تفاوت، اين است كـه

و تنهـا بـا قـرار نمـي گيـرد

در. گـرددي ايـن ويژگـي

 بلكه جزئـي از آن بررسـي

اسـاس كـه در تجربـه بـر

يت نشـده نيـز سـرا مشاهده

 بلكه كشف نوعي رابطه

باشد كه اين امـر، در مثـال

و در اسـتقرا گـردد مـير

ب و مشروط مي آن مطلق نيست، باشد كه اين، نش لكه مقيد

او در اين خصوص. باشد كاركردهاي تجربه با برهان مي

دهد كه ايـن امـر ذاتي شيء به جاي عرضي آن استناد مي

ص1373سينا، ابن(شود او).92، در اين مورد بـهسخن

از نظـر تجيمانع اين بود كه موجـود∗ همراه قياس مذكور

ك در اين صورت تجربه به تنهايي بايد فقط توليد يقين به

به درحالي؛ به كلي مقيد تنهايي چنين يقيني تولي كه تجربه

پس. همراه شود كه غير از قياسي است كه جزء تجربه است

.كند تجربه از آن جهت كه تجربه است، توليد يقين كلي نمي

و علـتر است كه شرايط مـذكور در آن رعايـت شـود

دهد كه تجربه، شكل نشان ميسينا ابن اين بيان).93-94

اة كه در آن، قاعد و قياس خفي نيز وجود دارد؛ اتفاقي

.باشدن مقيد مي

تديگري را نيز مي و استقراي ناقص در نظتوان ميان جربه

و قياس خفي استة تجربه، يعني ابتناي آن به قاعد آ. اتفاقي

موارد مورد نظر تحـت بررسـي قـرة ناقص معمولاً كلي

مـي همه آنهـاةبه ثبوت حكم كلي درباري بخشي از آنها رأ

شود، بلك موارد احصا نمية هست؛ يعني در تجربه نيز كلي

اما تفاوت در اين است كـ. شود حكم براي كلي صادر مي

و قياس خفي، حكم موارد مشاهده شده را به موارد مشي

هم آوري تجربه برس يقين موارد نيست،ةاساس بررسي

و عموميت كشف مي دادن آن به موارد تجربه شده باش نشده

آشكارسينا ابن در نظر،ل صفرا كه از لوازم سقمونياست

.س خفي است
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آ يقين آوري

و در محتوا

را به اخذ ذا

ش حاصل مي

تجربه با هم

تحقق يابد،

ب توليد يقين

ديگري همر

بگوييم تجر

اموري معتبر

ص( 3همان،

استصناق

حاصل از آن

د تفاوت

ويژگي تجر

در استقراي

بررسي بخش

ه تجربه نيز

ح مي و شود

اتفاقيةقاعد

پس. دهيم مي

بين موارد كش

مشهور اسها

منظور قياس∗
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ص1373مصباح يزدي،(وجود ندارد چنين نسبتي ،258.(
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